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تأملی بر خاورمیانه امروز

به نظر می رســد آمریکا در خاورمیانه به بن بست رســیده است. خروج این 
کشور از مناقشــات منطقه ای -هرچه که سرانجامش باشد- نشانه تحولی 
بنیادیــن خواهد بــود. لحظه ای که آمریــکا از منطقه عقب می نشــیند، به معنای 
پایان یافتن هژمونی و سلطه چند دهه ای آن در این جغرافیاست. برای نخستین  بار از 
زمان فروپاشــی امپراتوری عثمانی به دســت قدرت های بزرگ، یک قرن پیش، نظم 
حاکم بر خاورمیانه دیگر از راه دور و به دســت قدرتی فرامنطقه ای تحمیل نخواهد 
شد. پرســش این است که آیا این خلأ موجی تازه از تسویه حساب ها و خشونت های 
بی محابــا را رقم خواهد زد یا فرصتــی برای آغازی نو خواهد بــود؟ از زمان جنگ 
جهانی اول، زادگاه ســه دین بزرگ یکتاپرست جهان رنجی مضاعف را تحمل کرده 
است. اعراب که شانه به شــانه پیروزمندان جنگ جنگیده بودند، وقتی دیدند بریتانیا 
کنترل عراق، اردن و فلسطین را در دست گرفته و فرانسه سوریه و لبنان را تصاحب 
کرده، احساس کردند به آنان خیانت شده است. اکنون، پس از سه جنگ بزرگ، شمار 
بی شماری عملیات پنهانی و دوره های به ظاهر بی پایان دیپلماسی، تلاش های آمریکا 
برای تحمیل طرح های خود به منطقه به پایان راه رسیده است. آمریکا نیز همچون 
بریتانیا، فرانسه و روسیه پیش از خود، همچنان در خاورمیانه حضور خواهد داشت 
و گاه بــرای پیگیــری منافعش از نیــروی نظامی بهره خواهد بــرد، اما دیگر نقش 
«معمار» و طراح نظم منطقه ای را ایفا نخواهد کرد. نشــانه های این عقب نشــینی 

قریب الوقوع آشکار هستند و دو مورد از آنها بیش از همه به چشم می آید.
نخســت آنکه  اوایل همین ماه آمریکا از همراهی با متحد دیرینه خود، عربستان 
سعودی، در حمله به حوثی های یمن خودداری کرد و در عوض، پشت سر سعودی ها 
وارد مذاکره با حوثی ها شد تا کشتی های آمریکایی از گزند حملات در امان بمانند. این 
تصمیم شاید در نگاه اول کم اهمیت به نظر برسد، اما وقتی یک ابرقدرت مستقیما با 
یک گروه شبه نظامی وارد چانه زنی می شود، پیامی روشن مخابره می کند: قصد دارد 
از دامنه تعهدات خود در منطقه بکاهد. دومین نشــانه، انتظار برای کاهش حضور 
نظامی آمریکا در خاورمیانه اســت. این کشور در زمان صلح میان ۳۰ تا ۴۰ هزار نیرو 
در ۱۹ پایگاه در منطقه مســتقر دارد که تنها هشــت مورد از آنها دائمی محســوب 
می شوند. با این حال، جنگ اخیر نشان داد این نیروها در برابر پهپادها و موشک های 
ارزان قیمت تا چه اندازه آســیب پذیرند؛ چندان که آمریکا ناچار شد بیشتر به ناوهای 
هواپیمابــر و پایگاه خود در جزیره دیه گو گارســیا در اقیانوس هند تکیه کند. برخی 
کارشناســان اکنون بر این باورند که آمریکا باید نیروهایش را در چند نقطه محدود، 
ازجملــه اســرائیل و اردن  متمرکز کند. ایــن رویکرد با آرایش نظامی گســترده تری 
همخوانی دارد که بر پایه گزارشــی از شبکه «ان بی سی» در همین ماه، ممکن است 
به خروج ۲۵ تا ۴۰ هزار نیروی آمریکایی از اروپا نیز بینجامد. دولت ترامپ عمدتا بر 
قاره آمریکا متمرکز است و مقامات امنیتی این کشور می کوشند آمریکا را برای رقابتی 
فزاینده با چین آماده کنند؛ رقابتی که میان همزیســتی محتاطانه و خصومت آشکار 
در نوســان است. از منظر اقتصادی نیز تحولی بنیادین رخ داده است؛ تا سال ۲۰۲۰، 
آمریکا واردکننده نفت بود، اما امروز به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان آن بدل شده 
است. در مقابل، چین اکنون بزرگ ترین مشتری تولیدکنندگان نفت حوزه خلیج فارس 
اســت و کانال ســوئز نیز مســیر اصلی انتقال کالاهای چینی به بازارهای اروپاست. 
این وضعیت عمــلا چین را به ذی نفع اصلی خارجی سیاســت های امنیتی آمریکا 
در منطقه بدل کرده اســت. با این همه، بعید به نظر می رسد چین مایل باشد جای 
خالی هژمون منطقه ای را پر کند؛ به ویژه آنکه از نزدیک شــاهد بوده که آمریکا برای 
کسب و حفظ این جایگاه، چه هزینه های هنگفت تریلیون دلاری و چه بهای سنگینی 
از نظر تلفات انســانی پرداخته است. در غیاب چین، ســه کشور منطقه ای از وزن و 
تــوان کافی برای پُر کردن این خلأ برخوردارند؛ و جالب آنکه هیچ یک عرب نیســتند. 
نخست ایران است که امیدوار است با کنترل تنگه هرمز و اعمال فشار بر کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس، به امتیازات و منافع کلانی دست یابد؛ راهی که ممکن است 
در آن از حمایت روســیه نیز بهره مند شود. دومین بازیگر، ترکیه است که به آرامی و 
بی سروصدا در حال گسترش روابط نزدیک تر با کشورهای عربی است. رویکرد ترکیه 
بیش از آنکه ایدئولوژیک باشــد، عمل گرایانه بوده و عمدتا در پی گشودن بازارهای 
تازه برای صنایع دفاعی و شرکت های ساختمانی خود است. سومین بازیگر، اسرائیل 
اســت که در چارچوب «پیمان های ابراهیم» روابطی نزدیک با امارات متحده عربی 
برقرار کرده؛ آن هم در شرایطی که چشم انداز دستیابی به توافقی پایدار با فلسطینیان 
هر روز کم رنگ تر می شــود. بعید است این سه قدرت بتوانند در آرامش و همزیستی 
مسالمت آمیز در کنار یکدیگر باقی بمانند. اسرائیل و ترکیه هم اینک در سوریه دچار 
تنش  هســتند؛ اسرائیل و ایران در مناقشــه ای آشکار به سر می برند؛ و ایران و ترکیه، 
به عنــوان وارثان دو امپراتوری کهن، رقبای دیرینــه یکدیگرند. در این میان، بازندگان 
اصلی این میدان، کشــورهای عربی خواهند بود. با این حال، تجربه نشــان داده هر 
قدرت هژمونیکــی که صحنه خاورمیانه را ترک کرده، میراثــی از طرح های ناکام و 
پیامدهای ناخواسته بر جای گذاشته است. خاورمیانه، برای آنکه بدبینان را نادرست 

جلوه دهد، راهی دشوار و پرمخاطره در پیش خواهد داشت.

از هرمز تا وال استریت

 چه کسی هزینه بحران را می پردازد؟

هزینه بحران بر دوش بخش خصوصی

یادداشتیادداشت

 در اقتصاد جهانی، فاصله میان تنگه هرمز و وال اســتریت بسیار کوتاه تر از آن چیزی 
است که روی نقشه دیده می شود. کافی است امنیت یکی از مهم ترین شریان های انرژی 
جهان مختل شــود تا اثر آن، چند هزار کیلومتر دورتر، روی قیمت نفت، نرخ تورم، هزینه 
تأمین مالی، بازار سهام و در نهایت سفره مصرف کننده ظاهر شود. بحران در خلیج فارس 
ممکن است جغرافیایی باشد، اما هزینه آن جغرافیا نمی شناسد. اهمیت تنگه هرمز صرفا 
به موقعیت سیاســی آن محدود نیست. بر اساس داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، 
در ســال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فراورده های نفتی از این مسیر عبور 
می کرد؛ رقمی معادل حدود یک پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی. در سال ۲۰۲۴ حدود 
۲۰ درصد تجارت جهانی LNG نیز از همین مســیر عبور کرده اســت. همین اعداد کافی 
اســت تا مشخص شود چرا هر اختلال در هرمز، پیش از آنکه یک مسئله منطقه ای باقی 
بماند، به مســئله اقتصاد جهانی تبدیل می شود. مسئله فقط کمبود نفت نیست؛ مسئله 
«قیمت ریســک» اســت. بازار انرژی منتظر توقف کامل صادرات نمی ماند. افزایش خطر 
برای نفتکش ها، بالا رفتن هزینه بیمه، کاهش تمایل شــرکت های کشتیرانی برای عبور از 
منطقه و افزایش هزینه حمل، پیش از آنکه حتی یک بشــکه نفت از بازار حذف شــود، 
می تواند در قیمت ها منعکس شــود. بنابراین در اقتصاد انرژی، گاهی ترس از اختلال به 
اندازه خود اختلال هزینه ایجاد می کند. این همان نقطه ای است که هرمز به وال استریت 

متصل می شود.
افزایــش قیمت نفت ابتدا در پمپ بنزین دیده می شــود، امــا آنجا متوقف نمی ماند. 
انرژی، نهاده تولید اســت؛ از فولاد و پتروشیمی گرفته تا کشــاورزی، حمل ونقل، صنایع 
غذایی، ســاختمان و خدمات. گران شــدن انرژی یعنی افزایش هزینه تولید و حمل کالا و 
در نهایت افزایش قیمت مصرف کننده. پژوهش های صندوق بین المللی پول نیز نشــان 
می دهد شــوک های انــرژی از کانال شــبکه های تولید و هزینه نهاده هــا به تورم منتقل 
می شــوند. صندوق بین المللی پول در ارزیابی های ســال ۲۰۲۶ خود برآورد کرده است 
که به عنوان یــک قاعده تقریبی، اگر افزایش ۱۰درصدی قیمــت نفت برای مدت درخور 
توجهــی پایدار بماند، می تواند حدود ۰.۴ واحــد درصد به تورم جهانی اضافه کند و بین 
۰.۱ تا ۰.۲ درصد از تولید جهانی بکاهد. این یعنی جنگ انرژی  هم زمان دو دشمن قدیمی 
اقتصاد را فعال می کند: تورم بیشتر و رشد کمتر. اینجاست که بانک های مرکزی وارد بازی 
می شوند. اگر افزایش قیمت انرژی تورم را بالا نگه دارد، سیاست گذار پولی فضای کمتری 
برای کاهش نرخ بهره خواهد داشــت. نرخ بهره بالاتر نیز فقط یک عدد در گزارش بانک 

مرکزی نیســت؛ یعنی وام مسکن گران تر، تأمین مالی ســخت تر برای شرکت ها، افزایش 
هزینه بدهی دولت ها و کاهش جذابیت بســیاری از دارایی های پرریسک. فدرال رزرو نیز 
در گزارش ثبات مالی خود هشــدار داده است که ترکیب تنش ژئوپلیتیکی، فشار تورمی 
و نرخ های بهره بالاتر می تواند قیمت دارایی ها را تحت فشار قرار دهد، هزینه استقراض 
خانوارها و شرکت ها را افزایش دهد و شکنندگی بازارهای مالی را بیشتر کند. پس وقتی 
نفت در خلیج فارس گران می شــود، معامله گر وال استریت تنها کسی نیست که واکنش 
نشان می دهد؛ سرمایه گذار پرتفوی خود را تغییر می دهد، شرکت برنامه سرمایه گذاری اش 
را بازنگــری می کنــد، بانک هزینه اعتبــار را بالا می برد و مصرف کننده بخشــی از درآمد 
خود را صرف انرژی و کالاهایی می کند که حالا گران تر شــده اند. در ظاهر ممکن اســت 
تولیدکننــدگان انرژی از قیمت بالاتر منتفع شــوند. برخی صادرکننــدگان نفت و گاز نیز 
می توانند در کوتاه مدت درآمد بیشــتری کســب کنند. اما در اقتصــاد جهانی یک بازیگر 
می تواند از یک حلقه زنجیره سود ببرد و هم زمان از حلقه دیگر زیان کند. افزایش قیمت 
سوخت، افت تقاضای جهانی، بالا رفتن نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی می تواند بخشی 
از همان منافع اولیه را خنثی کند. آمریکا نمونه روشنی از همین تناقض است. این کشور 
امروز یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و LNG جهان اســت و شــوک عرضه جهانی 
می تواند درآمد بخشــی از صنعت انرژی آن را افزایش دهد؛ اما همان شوک برای خانوار 
آمریکایی به معنای بنزین، حمل ونقل و کالاهای گران تر است. برای بازار مالی نیز افزایش 
تورم می تواند به معنای تأخیر در کاهش نرخ بهره و فشار بیشتر بر ارزش گذاری شرکت ها 
باشد. در سوی دیگر، اقتصادهای واردکننده انرژی، آسیب پذیری متفاوتی دارند. داده های 
EIA نشان می دهد در نیمه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۸۹ درصد نفت خام و میعانات عبوری 
از هرمز راهی بازارهای آسیایی می شد و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی چهار مقصد اصلی 

بودند. در نتیجه، هر شوک پایدار در این مسیر، به طور مستقیم  با هزینه واردات انرژی و تراز 
تجاری برخی از بزرگ ترین اقتصادهای آسیا ارتباط پیدا می کند. بازار LNG حتی حساس تر 
اســت. قطر یکی از مهم ترین صادرکنندگان LNG جهان اســت و مسیر اصلی صادرات 
 LNG نشان می دهد وابستگی تجارت جهانی EIA دریایی آن از هرمز می گذرد. داده های
به این تنگه در سال های اخیر در حدود یک پنجم بازار جهانی بوده است. بنابراین ناامنی 
هرمز تنها مســئله نفت نیســت؛ می تواند بازار گاز اروپا و آسیا را نیز هم زمان تحت فشار 

قرار دهد.
و اینجا سؤال اصلی مطرح می شود: در نهایت چه کسی هزینه بحران را می پردازد؟

پاســخ را نباید فقط در تالارهــای بورس یا بودجه دولت ها جســت وجو کرد؛ بخش 
مهمی از هزینه هر بحران انرژی در نهایت به مصرف کننده منتقل می شــود. خانواده ای 
که هزینه بیشــتری برای ســوخت می پردازد، کارخانه ای که مواد اولیه اش گران شــده، 
کســب وکاری که برای دریافت وام باید بهره بیشــتری بدهد و کشــوری که برای واردات 
انرژی ارز بیشتری مصرف می کند، هر کدام بخشی از صورت حساب یک بحران ژئوپلیتیکی 
را پرداخت می کنند. برای اقشــار کم درآمد، این فشار شدیدتر است؛ زیرا سهم غذا، انرژی 
و کالاهای ضروری در سبد هزینه آنان بالاتر است. صندوق بین المللی پول نیز در بررسی 
آثار جنگ و شوک انرژی در سال ۲۰۲۶ تأکید کرده که افزایش مداوم قیمت انرژی و مواد 
غذایی، فشــار نامتناســبی بر اقتصادهای کم درآمد و خانوارهای آسیب پذیر وارد می کند. 
بــه همین دلیــل، ارزش اقتصادی تنگه هرمز را نمی توان فقط با تعداد بشــکه هایی که 
از آن عبور می کند، محاســبه کرد؛ ارزش واقعی آن در زنجیره ای نهفته اســت که از یک 
نفتکش آغاز می شــود و می تواند تا نرخ تورم، تصمیم بانک مرکزی، قیمت سهام، هزینه 
ســرمایه و قدرت خرید میلیون ها خانوار ادامه پیدا کند. در اقتصاد جهانی امروز، جنگ ها 
در میدان نظامی آغاز می شــوند، اما صورت حساب آنها بسیار دورتر صادر می شود. هرمز 
ممکن اســت نقطه شروع باشد، وال اســتریت می تواند یکی از محل های واکنش باشد؛ 
اما آخرین حلقه این زنجیره، اغلب همان مصرف کننده ای اســت که هیچ نقشی در آغاز 
بحران نداشــته است. البته  این تهاجم و تخاصم دشــمن به کشور، گریزناپذیر و ناشی از 
نگاه ایران ستیزی آمریکاست که تاریخ گواه آن است؛ اما بدیهی است که ریشه های عمیق 
همبستگی دینی و فرهنگی ملت ایران بسیار مقاوم تر از سایر ملل است و قاعدتا هرچند 
این تهاجم ناجوانمردانه شــرایط را برای ما دشــوار کرده، ولی هزینه اصلی تاب آوری بر 

دوش ملت آمریکاست.

ایــن روزهــا در گفت وگو بــا صاحبــان کســب وکار، مدیران 
شــرکت های کوچک و مؤدیان مالیاتی، یک حس مشترک را زیاد 
می شــنوم؛ اینکه بخش مهمــی از هزینه بحــران، آرام آرام دارد 
روی دوش همــان بنگاه هایــی قرار می گیرد که خودشــان برای 
زنده ماندن درگیرند. صحبت بر ســر نــدادن مالیات یا حق بیمه 
نیســت. کســب وکاری که رســمی فعالیت می کند، طبیعتا باید 
مالیات بدهد، نیروی خــود را بیمه کند و به تعهدات قانونی اش 
پایبند باشد. مسئله این است که در شرایط عادی با اقتصاد عادی 
طرف هستیم و در شرایط غیرعادی، انتظار می رود شیوه مواجهه 
با بنگاه هم کمی غیرعادی تر و واقع بینانه تر شــود. وقتی اقتصاد 
وارد دوره ای پرتنش و جنگی می شــود، نخســتین چیزی که در 
بســیاری از شــرکت های کوچک از بین می رود، حاشیه امن مالی 
است. فروش ممکن است کند شود، وصول مطالبات عقب بیفتد، 
تأمین کالا ســخت تر شود، هزینه حمل و خرید بالا برود و سرمایه 
در گردش سریع تر مصرف شود، اما بسیاری از تعهدات همچنان 
در موعد خود می رسند؛ حقوق، اجاره، چک، بیمه، مالیات و ده ها 

هزینه دیگری که منتظر بهترشدن شرایط نمی مانند.
در چنیــن وضعیتی مدیر یک بنگاه کوچک دیگر الزاما به فکر 
توســعه نیست؛ گاهی تمام مسئله اش این است که این ماه را به 
ماه بعد برســاند. اینجاست که تفاوت میان «سود» و «نقدینگی» 
اهمیت پیدا می کند. شرکتی ممکن است روی کاغذ سودده باشد، 
طلب داشــته باشــد، موجودی کالا داشته باشــد و حتی دارایی 
قابل توجهی در ترازنامه نشان دهد، اما امروز پول نقد کافی برای 
انجام تعهداتش نداشته باشد. بحران دقیقا همین فاصله را بیشتر 
می کند. برای همین، فشــار بیشــتر برای وصول فوری مطالبات 

دولتی در چنین شرایطی می تواند اثری فراتر 
از یک پرداخت مالی داشته باشد. پولی که 
از جریــان نقدی یک بنــگاه کوچک خارج 

می شود، ممکن است همان پولی باشد که قرار بوده حقوق بدهد، 
مواد اولیه بخرد یا یک چک سررسیدشده را پاس کند. اما مسئله 
فقط اصل مالیات نیســت؛ بخش مهمــی از گلایه ها به جرایم و 
شــیوه برخورد با مؤدی برمی گردد. در عمل، هر اشتباه یا اصلاح 
مالیاتی الزاما به معنای کتمان درآمد یا تلاش برای فرار از مالیات 
نیســت؛ گاهی اطلاعات اشتباه ثبت شده، اظهار یا صورت حساب 
بعدا اصلاح شــده، برداشت مؤدی از یک تکلیف متفاوت بوده یا 

اصلاح اطلاعات خارج از مهلت مقرر اتفاق افتاده است.
ممکن است مؤدی دقیقا برای شفاف ترکردن اطلاعاتش اقدام 
کرده باشد، اما نتیجه این اصلاح برای او ایجاد جریمه باشد. اینجا 
یک ســؤال مهم مطرح می شــود: آیا نباید میان کســی که عمدا 
درآمد خود را پنهان کرده و کســی که اشتباهی را اعلام و اصلاح 
کرده، تفاوت بیشتری وجود داشته باشد؟ نظام مالیاتی خوب فقط 
نظامی نیســت که تخلف را پیدا کند؛ بایــد بتواند میان «خطا» و 

«تقلب» هم تفاوت بگذارد.
وقتی مؤدی احســاس کند از ابتدا بایــد بی گناهی خودش را 
ثابت کند، رابطه مالیاتی از همکاری به تقابل تبدیل می شــود. در 
چنین فضایی، حتی بخشــودگی جرائم هم اگر محدود، دشوار یا 
عملا منوط به تأمین نقدینگی ای باشــد که بنگاه در اختیار ندارد، 
برای بســیاری از شــرکت های کوچک کارکرد حمایتی خود را از 

دست می دهد.
کســب وکاری که اصل بدهــی را به ســختی می تواند تأمین 

کند، دقیقا همان کســب وکاری اســت که 
بیشتر به زمان، تقسیط و انعطاف نیاز دارد. 
این موضــوع درباره تأمیــن اجتماعی هم 
کمابیش قابل طرح است. بیمه کارکنان یک تعهد مهم و ضروری 
اســت و حقوق نیروی کار نباید قربانی مشــکلات بنگاه شود. اما 
در طرف دیگر، باید پذیرفت کارفرمایی که در شرایط سخت برای 
حفظ همان نیرو تــلاش می کند، اگر زیر  مجموعــه ای از بدهی، 
جریمه و فشار نقدینگی از پا دربیاید، نتیجه نهایی برای نیروی کار 

هم بهتر نخواهد بود.
گاهی تصور می کنیم حمایت از کســب وکار یعنی وام دادن یا 
بخشودگی گسترده؛ در حالی که شاید در چنین مقطعی، حمایت 
مهم تر این باشد که اجازه دهیم بنگاه کمی نفس بکشد. تقسیط 
واقع بینانه تر، مهلت بیشــتر، تفکیک میان خطای قابل اصلاح و 
کتمان عمدی، انعطاف بیشــتر در بخشــودگی جرایم و پرهیز از 
مطالبه هایی که جریان نقدی شــرکت را یکبــاره تخلیه می کند، 
الزاما به معنای چشم پوشــی از حقوق دولت نیست؛ این نگاه در 
واقع می تواند نوعی «حفظ پایه مالیاتی» باشد. شرکتی که امروز 
تحت فشــار تعطیل شود، فردا دیگر مالیات نمی دهد. نیرویی که 
از آن شــرکت خارج شــود، دیگر حق بیمه ای از محل آن شغل 
پرداخــت نمی شــود. بنگاهی که به دلیل هزینــه بالای فعالیت 
رسمی تصمیم بگیرد کوچک تر شود یا بخشی از فعالیت خود را 
از ساختار رسمی بیرون ببرد، شفافیت بیشتری برای اقتصاد ایجاد 

نمی کند.
در اقتصاد به هزینه هایــی که یک بنگاه برای اجرای مقررات، 
پاســخ گویی، دفــاع از پرونده، حضــور در رســیدگی ها، اصلاح 

اطلاعات و پیگیری امور اداری متحمل می شود، «هزینه تبعیت» 
گفته می شــود. برای یک شرکت بزرگ شاید این هزینه میان چند 
واحد مالی، حقوقی و اداری تقســیم شود، اما در یک کسب وکار 
کوچــک، خیلی وقت ها خود مدیــر باید کار را رهــا کند و دنبال 
پرونده، هیئت رســیدگی و تأمین منابع مالــی برود. این زمان هم 

هزینه است؛ حتی اگر در هیچ برگ مطالبه ای نوشته نشده باشد.
مســئله امروز بخش خصوصی فقط مالیات نیســت؛ مسئله 
جمع شدن فشارها روی یک نقطه است. هزینه های جاری، سرمایه 
در گــردش، بیمه، مالیات، اجــاره، تأمین، تجــارت و نااطمینانی 
هم زمان به بنگاه فشــار می آورند. هرکدام به تنهایی شــاید قابل 
مدیریت باشند، اما مجموع آنها می تواند یک شرکت سالم را هم 
وارد محدوده خطر کند. در شرایط جنگی و پرتنش، انتظار بخش 
خصوصی این نیست که تعهداتش حذف شود؛ انتظار این است 
که شــرایطش دیده شود. دولت برای تأمین منابع خود به مالیات 
نیاز دارد، ســازمان تأمین اجتماعی نیز برای ایفای تعهداتش به 
وصول حق بیمه وابسته است. این طرف معادله روشن است، اما 
طرف دیگر هم باید دیده شود: این منابع را بنگاه هایی می پردازند 
که باید اول زنده بمانند. شاید امروز معیار موفقیت فقط این نباشد 
که چه میزان مالیات و حق بیمه وصول شده است. مؤدی ای که 
ســال آینده هم فعالیت می کند، نیرو نگه داشته، بیمه می پردازد 
و مالیات می دهد، بخشــی از موفقیت همان نظام وصول است. 
اگر تمام هزینه بحران را به بخش خصوصی منتقل کنیم، ممکن 
است امروز اعدادی وصول شود، اما با ادامه این فرمان، باید نگران 
روزی باشیم که دیگر آن تعداد بنگاه سالم و رسمی باقی نمانده 

باشد که بتوان از آنها مالیات و حق بیمه گرفت.
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